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بررسي نهاد داوري در قراردادهاي پيمانكاري موضوع شرايط 
  53عمومي پيمان  ماده 

  )20/02/1398، تاريخ تصويب 15/11/1397تاريخ دريافت  (
  سالار هادي

 دانشگاه آزاد واحد سلماس، رشته عمراندانش آموخته 

  چكيده
داوري،  در اين مقاله هدف آن است تا ضمن بررسي چگونگي حل اختلاف توسط نهاد

در  .هاي پيمانكاري تحليل خواهد شدرا در قراردادماهيت و نحوه اجراي تصميمات اين نهاد 
براي   53جه داشته و در ماده كنندگان آن به اين نهاد مهم تو  تهيه تدوين شرايط عمومي پيمان

اما اين نهاد  .بيني كردند بار حل اختلاف بين كارفرما و پيمانكار را از راه داوري پيش  اولين
هاي كاملاً فني توقعات قراردادي را با توجه به ويژگي كارساز و توانا باشد نتوانسته آنطور كه
از دو سو  و مدت تعيين شده برآورده سازدها و نيز لزوم اتمام موضوع آنها در اينگونه قرارداد

قانون آيين  457و ماده  139مشكل نخست از اصل . به اهداف واقعي خود نزديك كند هنتوانست
شرايط عمومي  53شود و معضل دوم به طرز تدوين و نگارش ماده  دادرسي مدني ناشي مي

تي در فرآيند اجراي در خصوص داوري در قراردادهاي پيمانكاري مشكلا. پيمان مربوط است
آن وجود دارد، چه هنگام تنظيم قرارداد و يا پس از بروز اختلاف كه قانونگذار استفاده از 

راه حل درست آن است كه هيأت . داوري را منوط به تصويب هيأت وزيران نموده است
را صادر كند و اجازه دهد  457و ماده  139اي، مجوز موضوع اصل وزيران به موجب مصوبه

هاي پيمانكاري كه يك دستگاه دولتي است، به مراكز داوري معتبر كه دعاوي ناشي از قرارداد
شرايط عمومي پيمان اصلاح  53و مستقل مانند مركز داوري اتاق بازرگاني ايران ارجاع و ماده 
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  كليات: بخش اول
- تنها مرجع حل اختلاف اشخاص نيست، بلكه در صورت تراضي، اشخاص مي دادگستري

- پس اشخاص زماني مي. توانند اختلافات خود را جهت حل و فصل، به داوري نيز ارجاع دهند

توانند از حل اختلاف دادگستري صرف نظر كنند كه قبلاً براي ارجاع اختلاف خود به داوري 
تواند تواند قبل از بروز اختلاف يا بعد از آن و هم ميفق مياين توا. با هم توافق داشته باشند

شفاهي و هم كتبي و نيز طي قرارداد عادي يا رسمي و هم به طور جداگانه يا ضمن قرارداد 
لذا حل اختلاف از طريق داوري نيازمند قرارداد و توافق طرفين معامله . اصلي به عمل آيد

اين قرارداد از يك طرف از جانب يك . قراردادهاي دولتي استترين  پيمان يكي از مهم. است
اين ارتباط،  در. شود ارگان دولتي تهيه و از طرف ديگر با امضاي افراد خصوصي منعقد مي

تر  حدوث اختلاف در اين رابطه امري طبيعي است و اين در حالي است كه طرفين حقي بيش
از نهادهايي كه براي حل  .كنند ل مطالبه مياز آنچه كه در پيمان تعيين شده، از طرف مقاب

از مزاياي اين نهاد، سرعت رسيدگي و . اختلاف در اين رابطه وجود دارد، نهاد داوري است
هاي دولتي كه انجام امور عمومي هدف آن   جلوگيري از اطاله دادرسي است و اين در پيمان

هدف و منافع عمومي است، بسيار اهميت دارد چرا كه وقفه در امور عمومي خلاف 
شود كه آيا در قراردادهاي پيمان دولتي چنين نهادي وجود  حال اين سؤال مطرح مي .است

باره ما با   اين در باره به چه شكل است؟ اين دارد؟ و اگر وجود دارد نحوه و مكانيسم آن در
كه اين  پردازيم به اين مطلب مي) شرايط عمومي پيمان(بررسي مقررات مربوط به اين حوزه 

اهميت اين موضوع آن است كه بتوان جايگاه اين  .كند طور نسبي فصل خصومت مي  نهاد به
توان براي حل اختلافات ميان  هاي دولتي تبيين كرد و ضرورت آن را مي  نهاد مهم را در پيمان

اي جهت مشخص كردن مرجع معمولاً در قراردادهاي عمراني ماده .طرفين پيمان قلمداد كرد
گردد كه يا مرجع دادگستري است يا مرجع داوري و طي اين ماده اختلاف تدوين ميحل 

كند تا مرجع حل اختلاف را يكي از اركان خويش به عنوان مرجع كارفرما كوشش مي معمولاً
بايستي به اين نكته توجه وافي لذا پيمانكاران در زمان انعقاد قرارداد مي. داوري قرار دهد
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-صورت انتخاب مرجع حل اختلاف به صورت داوري، شخص مطلع و بي مبذول دارند و در

بطور . هاي بعضاً نابجاي كارفرما نروندطرفي را به اين امر انتخاب نمايند و زير بار خواسته
ماده ” ج“به موجب بند . معمول در قراردادهاي پيمانكاري، شرايط عمومي پيمان حاكم است

ورت عدم موفقيت در حل و فصل مسالمت آميز شرايط عمومي پيمان، طرفين در ص 53
توانند موضوع را به داوري شوراي عالي فني احاله نمايند و مرجع اختلافات خويش، مي

در تدوين شرايط .كنداخيرالذكر، در صورت موافقت رياست سازمان، به موضوع رسيدگي مي
شرايط عمومي  53و در ماده كنندگان آن به اين نهاد مهم توجه داشته   عمومي پيمان فعلي تهيه

اما . بيني كردند بار حل اختلاف بين كارفرما و پيمانكار را از راه داوري پيش پيمان براي اولين
توانست كارساز و توانا باشد، از دو سو نتوانست به اهداف واقعي خود  اين نهادي كه مي

يد و كلاف نزديك كند و فصل خصومت بين كارفرما و پيمانكار را به يك معضل جد
قانون آيين دادرسي  457قانون اساسي و ماده  139مشكل نخست از اصل  .سردرگم تبديل كرد

شرايط عمومي پيمان مربوط  53شود و معضل دوم به طرز تدوين و نگارش ماده  مدني ناشي مي
هاي پيمانكاري دولتي عليرغم تحولات سريع جهاني هنوز هم در قرارداد ،متأسفانه.است

ت وزيران و يأها به داوري توسط هفات ناشي از اجراي اين قراردادلارجاع اختتصويب ا
قانون آيين دادرسي  457قانون اساسي و ماده  139چرا كه اصل  .باشدمجلس ضروري نمي

همچنين  .شوداند را شامل ميمدني تنها اختلافاتي را كه در دادگاه به عنوان دعوي مطرح شده
منصرف از مواردي هستند كه مرجع داوري يك نهاد  457ماده قانون اساسي و  139اصل 

شرايط عمومي پيمان نيز مرجع داوري براي حل اختلافات  53باشد و مطابق ماده دولتي مي
ولي با اين وجود به  .باشدمي ي فني كه يك نهاد دولتي است،لناشي از اين قرارداد شوراي عا

دولتي بودن مرجع داوري  ريزي و نظارت راهبردي،دليل تشريفات زياد موافقت معاون برنامه 
. دهندطرفين قرارداد رجوع به دادگاه را به داوري ترجيح مي و اختياري بودن رجوع به داوري،

قانون  139راه حل درست آن است كه هيأت وزيران به موجب مصوبه اي، مجوز موضوع اصل 
را صادر ) در امور مدني(مي و انقلاب هاي عمو قانون آيين دادرسي دادگاه 457 اساسي و ماده

و اجازه دهد كه دعاوي ناشي از قراردادهاي پيمانكاري كه يك دستگاه دولتي است به مراكز 
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شرايط عمومي  53داوري معتبر و مستقل مانند مركز داوري اتاق بازرگاني ايران ارجاع و ماده 
پردازيم  مباني و كليات اين موضوع ميبه تبيين با توجه به موضوع مقاله ابتدا .پيمان اصلاح شود

گيري بحث را به   كنيم و در پايان با نتيجه باره اشاره مي  اين تحليل جايگاه داوري درسپس به و 
  .بريم پايان مي

  پيمان و ماهيت حقوقي آن: بخش دوم
هاي عمراني است كه به عنوان معيار و هاي توسعه اقتصادي هر كشور طرحيكي از مشخصه

گيرد، طراحي و مهندسي پروژه از منظر عمده مبناي رونق اقتصادي آن كشور قرار مي شاخصي
ها ريال از وجود كشور به وسيله آن از مهمترين قراردادهايي كه ساليانه ميليارد. حقوقي است

براي . يكي از عواملي كه بنيان اعتباري طرح عمراني بر روي آن استوار استشود و مبادله مي
ترين ارگان اداري اي كه از سوي عاليهاي عمراني قالب حقوقيو اجراي طرحواگذاري 

اين سند بين ). 23، ص1392زاده، ميلاني( . "پيمان"كشور طراحي گرديده، سندي است به نام 
از سوي ديگر به ) پيمانكار(از يك سو و شخص حقيقي يا حقوقي ) كارفرما(نماينده دولت 

عباراتي . گيردنيز نظارت فني آن را به عهده مي) مهندس مشاور( رسد و شخص ثالثيامضاء مي
مانند عقد، قرارداد، معامله، عهد و پيمان، تفاوت اندكي از نظر مفهوم با هم دارند اما جملگي 

 21شرايط عمومي و ماده  1مطابق ماده . است ''تراضي ''اند و آن در يك چيز مشترك
  :ا چنين تعريف كردتوان پيمان رموافقتنامه پيمان مي

توافقي كه به همراه شرايط و مدارك الحاقي در يك مجموعه غير قابل تفكيك بين «
در . پس پيمان از نوع عقود است» .شودگردد پيمان ناميده ميكارفرما و پيمانكار منعقد مي

انشاء يعني خلق و ايجاد كردن . گوينداصطلاح حقوقي به وجود آمدن پيمان را انشاء مي
كنند يا بهتر است بگوييم موجودي حقوقي را به در نتيجه، آن دو سندي را امضاء مي. يزيچ

 ).13، ص1389اسماعيلي هريسي، (آورند كه به پيمان مرسوم است وجود مي

                                                            
شود پيمان شامل تمام تعهدات قراردادي افقتنامه پيمان گنجانده ميمو 2پيمان مجموعه اسناد و مداركي است كه در ماده . 1

  .باشدمي
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چگونگي روند حل اختلافات در قراردادهاي پيمانكاري دولتي : بخش سوم
  »شرايط عمومي پيمان 53مطابق ماده «

-شرايط عمومي پيمان مي 53ر مطالعه، مطالب ابتدا به داوري مطابق ماده براي سهولت د

 23مطابق ماده . پردازيمقانون اساس مي 139پردازيم، سپس به بررسي محدوديت هاي اصل 
متحدالشكل  دولتي بايد در قالب سند پيمانكاريهاي قرارداد 1375 قانون برنامه بودجه مصوب

بود، منازعات كه مفاد شرايط عمومي پيمان تغيير نكرده  1378تا قبل از سال  .پيمان منعقد شوند
كه شرايط  1378شد اما در سال هاي دادگستري حل و فصل ميپيمانكار و كارفرما در دادگاه

-با ارجاع امر به داوري پيش) كارفرما و پيمانكار(عمومي پيمان تغيير كرد حل اختلاف طرفين 

 ،را ندارند) شروط پيمان(الشكل حق تغيير مفاد و شروط قرارداد متحد اردادطرفين قر. بيني شد
  :تاسشدهبيني پيش اتروش مختلف براي حل اختلاف 3 شرايط عمومي پيمان، 153در ماده 

  هااستعلام نظر سازمان از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه    -1

طرف اختلاف نظر پيش آيد، هر يك از طرفها  هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد پيمان بين دو
خواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به داوري را به رئيس سازمان تواند درمي

چنانچه رئيس سازمان ياد شده با تقاضاي مورد اشاره موافقت نمود، . برنامه و بودجه ارائه نمايند
رسيدگي و اعلام نظر شوراي عالي فني در مرجع حل اختلاف شوراي عالي فني خواهد بود، 

شود، پس از اعلام نظر شوراي ياد شده طرفها بر چار چوب پيمان و قوانين مربوط انجام مي

                                                            
توانند براي هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد پيمان بين دو طرف اختلاف نظر پيش آيد دو طرف مي«: خوانيممي 53در ماده .  1

بر حسب مورد به روش ) ج(بند حل سريع، قبل از درخواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به داوري طبق 
هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد «: خوانيمشرايط عمومي پيمان مي 53ماده ) ج(در بند . عمل نمايد 2و 1تعيين شده در بندهاي 

خواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف تواند درپيمان بين دو طرف اختلاف نظر پيش آيد هر يك از طرفها مي
چنانچه رئيس سازمان ياد «: اين ماده آمده است كه 1در تبصره «. به رئيس سازمان برنامه و بودجه ارائه نمايندبه داوري را 

- اين ماده مرقوم مي 2شده با تقاضاي مورد اشاره موافقت نمود، مرجع حل اختلاف شوراي عالي فني خواهد بود و تبصره 

شود، پس از اعلام نظر شوراي چوب پيمان و قوانين مربوط انجام ميرسيدگي و اعلام نظر شوراي عالي فني در چار «: دارد
  ».نمايندياد شده طرفها بر طبق آن عمل مي

شرايط عمومي  53داوري معتبر و مستقل مانند مركز داوري اتاق بازرگاني ايران ارجاع و ماده 
پردازيم  مباني و كليات اين موضوع ميبه تبيين با توجه به موضوع مقاله ابتدا .پيمان اصلاح شود

گيري بحث را به   كنيم و در پايان با نتيجه باره اشاره مي  اين تحليل جايگاه داوري درسپس به و 
  .بريم پايان مي

  پيمان و ماهيت حقوقي آن: بخش دوم
هاي عمراني است كه به عنوان معيار و هاي توسعه اقتصادي هر كشور طرحيكي از مشخصه

گيرد، طراحي و مهندسي پروژه از منظر عمده مبناي رونق اقتصادي آن كشور قرار مي شاخصي
ها ريال از وجود كشور به وسيله آن از مهمترين قراردادهايي كه ساليانه ميليارد. حقوقي است

براي . يكي از عواملي كه بنيان اعتباري طرح عمراني بر روي آن استوار استشود و مبادله مي
ترين ارگان اداري اي كه از سوي عاليهاي عمراني قالب حقوقيو اجراي طرحواگذاري 

اين سند بين ). 23، ص1392زاده، ميلاني( . "پيمان"كشور طراحي گرديده، سندي است به نام 
از سوي ديگر به ) پيمانكار(از يك سو و شخص حقيقي يا حقوقي ) كارفرما(نماينده دولت 

عباراتي . گيردنيز نظارت فني آن را به عهده مي) مهندس مشاور( رسد و شخص ثالثيامضاء مي
مانند عقد، قرارداد، معامله، عهد و پيمان، تفاوت اندكي از نظر مفهوم با هم دارند اما جملگي 

 21شرايط عمومي و ماده  1مطابق ماده . است ''تراضي ''اند و آن در يك چيز مشترك
  :ا چنين تعريف كردتوان پيمان رموافقتنامه پيمان مي

توافقي كه به همراه شرايط و مدارك الحاقي در يك مجموعه غير قابل تفكيك بين «
در . پس پيمان از نوع عقود است» .شودگردد پيمان ناميده ميكارفرما و پيمانكار منعقد مي

انشاء يعني خلق و ايجاد كردن . گوينداصطلاح حقوقي به وجود آمدن پيمان را انشاء مي
كنند يا بهتر است بگوييم موجودي حقوقي را به در نتيجه، آن دو سندي را امضاء مي. يزيچ

 ).13، ص1389اسماعيلي هريسي، (آورند كه به پيمان مرسوم است وجود مي

                                                            
شود پيمان شامل تمام تعهدات قراردادي افقتنامه پيمان گنجانده ميمو 2پيمان مجموعه اسناد و مداركي است كه در ماده . 1

  .باشدمي
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يكي از مسائلي كه ممكن   ).429، ص 1386زاده و همكاران، ميلاني. (نمايندطبق آن عمل مي
همانطور كه اشاره . هايي استمهاست محل نزاع در پيمان باشد اختلاف برداشت از متون بخشنا

رفت يك طرف قرارداد در شرايط عمومي پيمان دولت است لذا آن بخش كه متصدي تنظيم 
قانون برنامه و بودجه صلاحيت  23قواعد و مقررات مربوط به قرارداد است به استناد ماده 

طرفين براي  از طرف ديگر هر يك از. تصويب بخشنامه و ابلاغ آن براي قراردادها را دارد
اي تفسير كند كه به نفع خود و به اي را به گونهتأمين منافع بيشتر خود ممكن است متن بخشنامه

براي اينكه به چنين اختلافاتي پايان داده شود براي حل سريع موضوع،  .ضرر طرف مقابل باشد
ظري كه از نمايد و دو طرف طبق نقانونگذار چگونگي اجراي بخشنامه مربوط را استعلام مي

» .1كنندشود، عمل مياعلام مي) به عنوان مرجع صدور بخشنامه(سوي سازمان برنامه و بودجه 
در قرارداد هر يك از طرفين سعي بر تفسير به نفع خود ). 426،  ص 1389اسماعيلي هريسي، (

ان تفسيري كه در اينجا، سازم. دارد و اين به خاطر سود طلبي هر يك از طرفين قرارداد است
زيرا همان مرجعي كه خود، قواعد و . دهد در واقع يك نوع تفسير قانوني استذيربط انجام مي

مقررات مربوط را تنظيم كرده است، خود بهتر به هدف واقعي ناشي از آن قانون يا مقررات، 
جا دارد اشاره شود كه سازمان مذكور اقدام به نظريه تفسيري در خصوص بخشنامه . آگاه است

براي طرفين وجود ندارد  53نمايد و هيچ الزامي در پذيرش آن مطابق متن ماده خود مي صادره
باشد حال آور ميدر حالي كه اصولاً رأي داور براي طرفين الزام). 12، ص 1393قاسمزاده، (

، ص 1388اتحاد، (آنكه هيچ اجباري براي طرفين در تبعيت از نظر تفسيري فوق وجود ندارد 
ادي كه بتوان بر اين طريقه وارد آورد اين باشد كه نهادي كه تصويب بخشنامه و ولي اير).131

تفسير آن را بر عهده دارد از همان گروهي است كه يك طرف قرارداد پيمانكاري را بر عهده 
زيرا . و اين شايد بيم تفسير به نفع طرف خود را براي اشخاص پيش آورد. دارد يعني دولت
طرفين در يك قرارداد بايد شرايط برابر و مساوي داشته باشند تا عدالت دانيم همانطور كه مي

                                                            
در مورد مسائل ناشي از برداشت متفاوت دو طرف از متون «: را بدين گونه نگاشته است 53بخش الف ماده  1بند .  1

جه چگونگي اجراي بخشنامه مربوط را استعلام نمايد و دو طرف طبق قانون برنامه و بود 23هايي كه به استناد ماده بخشنامه
  ».كنندشود، عمل مياعلام مي)  به عنوان مرجع صدور بخشنامه(نظري كه از سوي سازمان برنامه و بودجه 
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اما اين امر در قراردادهاي تجاري اصل برابري طرفين قرارداد را . قراردادي بر آن حاكم باشد
  ).118، ص 1388هاشمي، . (بردزير سؤال مي

 ت كارشناسي منتخبأبه وسيله كارشناس يا هياجراي موضوع پيمان  -2

اختلافات ناشي از تفسير  توانند كليه اختلافات خود را به استثناءروش طرفين ميدر اين 
چون بخشنامه  1در بخش  .ت كارشناسي منتخب ارجاع دهندأها به كارشناس يا هيبخشنامه

شد تفسير آن نيز به عهده همان مرجع قرار گرفته بود در حالي توسط نهاد مشخصي صادر مي
سير حل اختلاف، بر عهده كارشناسي يا هيأت كارشناسي قرار گرفته كه در مواردي غير از تف
تر است؛ زيرا همانطور كه توضيحي در خصوص انتخاب تر و عادلانهاست، كه به نظر منطقي

توان تعبير كرد كه هيأت مذكور يا كارشناس يا هيأت كارشناسي ارائه نشده است مي
-از اختلافاتي كه خارج از تفسير مي.د انتخاب شوندتواننكارشناس مربوطه با توافق طرفين مي

توان به اختلاف نظر در مورد اجراي موضوع پيمان، فسخ پيمان، خاتمه پيمان، تعليق و باشند مي
در اين صورت هرگاه كارفرما و پيمانكار . (موارد ديگر در شرايط عمومي پيمان اشاره كرد

آميز رضايت يمان به حل اختلاف مسالمتشرايط عمومي پ 53بند الف ماده  2مطابق جزء 
دهند، رسيدگي و اعلام نظر درباره آنها به كارشناس يا هيأت كارشناسي منتخب دو طرف 

-شود و دو طرف طبق نظري كه از سوي كارشناس يا هيأت كارشناسي اعلام ميواگذار مي

ي نزديكتر باشد رسد، اين بند از بخش الف به عدالت حقوقبه نظر مي) كنندگردد، عمل مي
-ريزد، ميزيرا طرفين با اراده خود و بدون دخالت نهاد دولتي كه توازن قراردادي را به هم مي

توانند با تعيين افراد اهل فن و متخصص خارج از نهاد دولت بپردازند تا آنها با بررسي موضوع 
ا به كارشناس يا اختلاف خود ر ،در صورتي كه طرفين.مورد اختلاف نظر خود را اعلام نمايند

ت كارشناسي بپذيرد محصول اين أت كارشناسي ارجاع دهند و نظر كارشناس يا هيأهي
دانيم در مورد اينكه حكم كارشناسي همانطور كه مي .باشدرسيدگي سازش و مصالحه مي

تواند حكم آور نيز بايد گفت بسته به نظر طرفين اختلاف ميالزامآور است يا غيرالزام
 53لكن با صراحتي كه در ماده . آورالزامآور باشد يا غيرهاي عادي الزامدر قرارداد كارشناسي

يكي از مسائلي كه ممكن   ).429، ص 1386زاده و همكاران، ميلاني. (نمايندطبق آن عمل مي
همانطور كه اشاره . هايي استمهاست محل نزاع در پيمان باشد اختلاف برداشت از متون بخشنا

رفت يك طرف قرارداد در شرايط عمومي پيمان دولت است لذا آن بخش كه متصدي تنظيم 
قانون برنامه و بودجه صلاحيت  23قواعد و مقررات مربوط به قرارداد است به استناد ماده 

طرفين براي  از طرف ديگر هر يك از. تصويب بخشنامه و ابلاغ آن براي قراردادها را دارد
اي تفسير كند كه به نفع خود و به اي را به گونهتأمين منافع بيشتر خود ممكن است متن بخشنامه

براي اينكه به چنين اختلافاتي پايان داده شود براي حل سريع موضوع،  .ضرر طرف مقابل باشد
ظري كه از نمايد و دو طرف طبق نقانونگذار چگونگي اجراي بخشنامه مربوط را استعلام مي

» .1كنندشود، عمل مياعلام مي) به عنوان مرجع صدور بخشنامه(سوي سازمان برنامه و بودجه 
در قرارداد هر يك از طرفين سعي بر تفسير به نفع خود ). 426،  ص 1389اسماعيلي هريسي، (

ان تفسيري كه در اينجا، سازم. دارد و اين به خاطر سود طلبي هر يك از طرفين قرارداد است
زيرا همان مرجعي كه خود، قواعد و . دهد در واقع يك نوع تفسير قانوني استذيربط انجام مي

مقررات مربوط را تنظيم كرده است، خود بهتر به هدف واقعي ناشي از آن قانون يا مقررات، 
جا دارد اشاره شود كه سازمان مذكور اقدام به نظريه تفسيري در خصوص بخشنامه . آگاه است

براي طرفين وجود ندارد  53نمايد و هيچ الزامي در پذيرش آن مطابق متن ماده خود مي صادره
باشد حال آور ميدر حالي كه اصولاً رأي داور براي طرفين الزام). 12، ص 1393قاسمزاده، (

، ص 1388اتحاد، (آنكه هيچ اجباري براي طرفين در تبعيت از نظر تفسيري فوق وجود ندارد 
ادي كه بتوان بر اين طريقه وارد آورد اين باشد كه نهادي كه تصويب بخشنامه و ولي اير).131

تفسير آن را بر عهده دارد از همان گروهي است كه يك طرف قرارداد پيمانكاري را بر عهده 
زيرا . و اين شايد بيم تفسير به نفع طرف خود را براي اشخاص پيش آورد. دارد يعني دولت
طرفين در يك قرارداد بايد شرايط برابر و مساوي داشته باشند تا عدالت دانيم همانطور كه مي

                                                            
در مورد مسائل ناشي از برداشت متفاوت دو طرف از متون «: را بدين گونه نگاشته است 53بخش الف ماده  1بند .  1

جه چگونگي اجراي بخشنامه مربوط را استعلام نمايد و دو طرف طبق قانون برنامه و بود 23هايي كه به استناد ماده بخشنامه
  ».كنندشود، عمل مياعلام مي)  به عنوان مرجع صدور بخشنامه(نظري كه از سوي سازمان برنامه و بودجه 
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شرايط عمومي پيمان وجود دارد در شرايط عمومي پيمان هم تعيين كارشناس يا هيأت 
، 1387موسويان، ( در هر دو حال اختياري استكارشناسي و هم تصميم گرفته شده توسط آنها 

  .)304ص  

شرايط  53مطابق ماده «به طريقه داوري شوراي عالي فني حل اختلاف  -3
  »عمومي پيمان

مطابق ماده فوق طرفين حق ارجاع مستقيم مورد اختلاف به داوري را ندارند و چنانكه يكي 
س سازمان برنامه و ئير از طرفين خواهان ارجاع اختلاف به داوري باشد بايد تقاضاي خود را به

از موافقت وي موضوع  ا بعدهئه نمايد و تناار )س جمهورئيريزي ر معاون طرح و برنامه(بودجه 
در صورت  ،1همچنين طرفين در انتخاب داور آزادي عمل نداشته .شودبه داوري ارجاع مي

ي سازمان مديريت در هر حال لس سازمان با ارجاع اختلاف به داوري، شوراي عائيموافقت ر
متداول  پيمانكاري اكثر قراردادهاي متحدالشكل برخلاف رويهكه  در حالي .داور خواهد بود

در دنيا كه داوري به عنوان راه حل نهايي حل اختلاف محسوب شده و رجوع به آن براي 
اختياري  در شرايط عمومي پيمان ارجاع اختلاف به داوري براي طرفين .باشدطرفين الزامي مي

اده اختلاف را مستقيماً به دادگاه ارجاع توانند با ناديده گرفتن اين مشود و آنان ميمحسوب مي
 ولي با وجود اين ارجاع موضوع به داوري نيازمند توافق طرفين )84، ص 1375صفائي، (. دهند
تواند بدون رضايت طرف مقابل موضوع را براي داوري با يك از طرفين مي باشد و هرنمي

كه در  رسداوري به نظر ميبر اساس اصول كلي د .س سازمان مديريت ارجاع دهدئيموافقت ر
طرف مقابل حق اقامه دعوي نداشته  صورت ارجاع اختلاف توسط يكي از طرفين به داور،

برخلاف دو شيوه قبلي كه طرفين در اجراي نظرات ).432، ص 1389اسماعيلي هريسي، (د باش
ي أدن رتباع بوالات كارشناسي مختار بودند در مورد لازمأسازمان مديريت و كارشناس يا هي

ولي مطابق مقررات عام حاكم بر  .حكم صريحي ندارد 53ماده  )شوراي عالي فني(داور 

                                                            
وراي چنانچه رئيس سازمان ياد شده با تقاضاي مورد اشاره موافقت نمود، مرجع حل اختلاف ش«ماده مزبور  1تبصره .  1

  .»عالي فني خواهد بود
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 ي داوريأتوان گفت كه طرفين ملزم به تبعيت از رمي )قانون آيين دادرسي 480ماده (داوري 
 باشند و فقط در مواردي كه مقررات داوري تعيين كرده،و اجراي آن مي) شوراي عالي فني(

  ).186، ص 1389مولايي، ( ي داور در دادگاه صالح اعتراض نمايندأبه ر توانندمي

اينكه با هدف ارجاع  براي ارجاع اختلاف به داوري به دليل 53شيوه اعلام شده در ماده 
- لزوم موافقت معاون برنامه ،اولاً :زيرا. باشد قابل انتقاد استاختلاف به داوري در تعارض مي

س جمهور با ارجاع اختلاف به داوري مهمترين حسن داوري كه ئيريزي و نظارت راهبردي ر
چرا كه تشريفات اداري تقاضا و موافقت  .بردباشد را از بين ميهمانا سرعت بالاي آن مي

پيچيده و طولاني بوده و باعث از بين رفتن  س جمهورئينظارت راهبردي ر ريزي وون برنامهامع
ال ديگري كه در عمل ممكن است به نحوه مقرر در بند اشك ،ثانياً. سرعت داوري خواهد شد

-بي يكي از اصول اساسي داوري،شرايط عمومي پيمان وارد آيد اين است كه  53ماده ) ج(

- مي »شوراي عالي فنيً« مرجع داوري منحصرا 53باشد در حالي كه مطابق ماده طرفي داور مي

ياد شده در ارجاع مناقشه كارفرما و پس مداخله رئيس سازمان .باشد كه يك نهاد دولتي است
اين امر موجب نگراني . باشدطرفي نيز ميپيمانكار نفياً و اثباتاً مخالف قاعده انصاف و بي

پيمانكاري  .شودميلي آنها به اين امر ميبه داوري و بي ،اشخاص خصوصي و خارجي اختلاف
اي جز پذيرفتن آن ندارد و چارهشود كه قرارداد پيمانكاري به او بصورت يكطرفه ارائه مي

، 1386زاده و همكاران،ميلاني(عملاً در انتخاب شرايط داوري و داور نيز هيچ اختياري ندارد 
-الشكل ساختماني مطرح در دنيا و حتي قرارداددهاي متحبر خلاف اكثر قرارداد ،ثالثاً).272ص

شرايط  53مطابق ماده  دانند،جباري مياهاي تجاري كه ارجاع اختلاف به داوري را امري 
رسد كه اختياري باشد البته به نظر ميرجوع به داوري براي طرفين اختياري مي عمومي پيمان،

بودن ارجاع به داوري با توجه به پيچيده و طولاني بودن تشريفات ارجاع به داوري و انحصاري 
  ).185، ص 1389ي، مولاي( صحيح و موجه باشد طرف نبودن مرجع داوري در پيمان،و بي

 

 

شرايط عمومي پيمان وجود دارد در شرايط عمومي پيمان هم تعيين كارشناس يا هيأت 
، 1387موسويان، ( در هر دو حال اختياري استكارشناسي و هم تصميم گرفته شده توسط آنها 

  .)304ص  

شرايط  53مطابق ماده «به طريقه داوري شوراي عالي فني حل اختلاف  -3
  »عمومي پيمان

مطابق ماده فوق طرفين حق ارجاع مستقيم مورد اختلاف به داوري را ندارند و چنانكه يكي 
س سازمان برنامه و ئير از طرفين خواهان ارجاع اختلاف به داوري باشد بايد تقاضاي خود را به

از موافقت وي موضوع  ا بعدهئه نمايد و تناار )س جمهورئيريزي ر معاون طرح و برنامه(بودجه 
در صورت  ،1همچنين طرفين در انتخاب داور آزادي عمل نداشته .شودبه داوري ارجاع مي

ي سازمان مديريت در هر حال لس سازمان با ارجاع اختلاف به داوري، شوراي عائيموافقت ر
متداول  پيمانكاري اكثر قراردادهاي متحدالشكل برخلاف رويهكه  در حالي .داور خواهد بود

در دنيا كه داوري به عنوان راه حل نهايي حل اختلاف محسوب شده و رجوع به آن براي 
اختياري  در شرايط عمومي پيمان ارجاع اختلاف به داوري براي طرفين .باشدطرفين الزامي مي

اده اختلاف را مستقيماً به دادگاه ارجاع توانند با ناديده گرفتن اين مشود و آنان ميمحسوب مي
 ولي با وجود اين ارجاع موضوع به داوري نيازمند توافق طرفين )84، ص 1375صفائي، (. دهند
تواند بدون رضايت طرف مقابل موضوع را براي داوري با يك از طرفين مي باشد و هرنمي

كه در  رسداوري به نظر ميبر اساس اصول كلي د .س سازمان مديريت ارجاع دهدئيموافقت ر
طرف مقابل حق اقامه دعوي نداشته  صورت ارجاع اختلاف توسط يكي از طرفين به داور،

برخلاف دو شيوه قبلي كه طرفين در اجراي نظرات ).432، ص 1389اسماعيلي هريسي، (د باش
ي أدن رتباع بوالات كارشناسي مختار بودند در مورد لازمأسازمان مديريت و كارشناس يا هي

ولي مطابق مقررات عام حاكم بر  .حكم صريحي ندارد 53ماده  )شوراي عالي فني(داور 

                                                            
وراي چنانچه رئيس سازمان ياد شده با تقاضاي مورد اشاره موافقت نمود، مرجع حل اختلاف ش«ماده مزبور  1تبصره .  1

  .»عالي فني خواهد بود
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  ماهيت شوراي عالي: بخش چهارم
چنانچه در تعريف داوري گفته شد، داوري براساس تعهدي است كه افراد در مورد اختلاف 
و دعواي محقق شده بين خود و يا اختلاف احتمالي خود رسيدگي و اظهارنظر شخص يا 

با توجه ). 676، ص1368مدني، (د كنن از مراجع رسمي قضايي را قبول مي اشخاصي ديگر غير
به اين تعريف، كارفرما و پيمانكار، ارجاع اختلاف احتمالي خود را به مرجعي غيرقضايي را در 

اند كه مرجع مذكور، شوراي عالي فني است كه  شرايط عمومي پيمان قبول كرده 53ماده 
مان طبق بند فوق نهاد داوري به صورت عام در شرايط عمومي پي .مرجعي غيرقضايي است

اما  توانند از داوري استفاده كنندپذيرفته شده است و طرفين براي حل اختلافات خود مي
ارجاع به داوري بايد به تقاضاي يكي از طرفين از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي انجام 

مرجع حل اختلاف در ، شود و موافقت رئيس سازمان مذكور براي ارجاع به داوري شرط است
شوراي عالي فني به موجب ، دشواز سوي رئيس سازمان تعيين مي) شوراي عالي فني(اين بند 

اين شورا مركب از  .شوراي انقلاب اسلامي مصوب شده است 30/11/1358 ماده واحده مورخ
بر طبق لايحه قانوني . شودنفر كه به پيشنهاد رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي تشكيل مي 3

شوراي انقلاب در مركز استان نيز  17/11/1358ها مصوب ني به استانواگذاري اختيارات ف
شوراي مذكور، داراي  .شودشورايي به نام شوراي فني استان زير نظر استاندار تشكيل مي

شخصيت حقوقي است و تعيين داوري آن به منزله داوري شخص حقوقي در مورد اختلاف 
البته اين جاي ترديد دارد كه از آن جايي كه اعضاي اين شورا از .بين كارفرما و پيمانكار است

نند طرفانه نسبت به حل اختلاف داوري ك شوند، بتوانند بي طرف مقامات عمومي انتخاب مي
آمد كه دو طرف اختلاف در  طور به نظر مي اين چرا كه در تعاريف داوري كه مطرح شد،

اند در حالي كه در اين شورا، پيمانكار هيچ نقشي ندارد و اين جاي  تعيين داور نقش داشته
طرف و مرضي الطرفين باشد و چون اصولاً داور بايد بي .دارد باره نگه مي اين ترديد را در

-كه خود يك طرف قرارداد است بر خلاف اصل بي) شوراي عالي(ماينده دولت انتصاب ن
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در مجموع شوراي عالي فني يك نهاد داوري تحميلي به طرف مقابل دولت در . طرفي است
  .)434، ص1389اسماعيلي هريسي، ( قرارداد پيمانكاري است

   وظايف شوراي عالي فني: بخش پنجم
  .ه و ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط به آنهاي پايـ بررسي و تصويب قيمت 1

  .تهاي خاصي كه قيمت پايه قابل عمل در آنها نيسـ بررسي و تصويب قيمت كار 2

، مشروط بر آنكه در ـ تجديد نظر در نرخ پيمان ها در صورت لزوم و وجود توجيه كافي 3
و خسارت مورد بحث  قالب قرارداد و ضوابط مربوط پيش بيني لازم براي جزئيات جبران هزينه

  .دنشده باش

هاي اجرايي و كارفرمايان بوده و ـ بررسي اتخاذ تصميم در مسائلي كه مورد سؤال دستگاه 4
  .دباشقرارداد در مورد آنها راه حل مشخصي ارائه ننموده

  وضعيت فعلي داوري در شوراي عالي فني: بند اول
كه اساس قانوني رسيدگي شوراي عالي  اينبا توجه به مراتبي كه فوقاً اشارت رفت، به رغم 

الطرفين كارفرما و پيمانكار، داراي شبهات حقوقي فراواني است،  فني به عنوان داور مرضي
اما رسيدگي . كند الوصف در حال حاضر شوراي عالي فني به دعاوي طرفين رسيدگي مي مع

طوري كه از يك مرجع  شوراي عالي فني هنوز نتوانسته منويات كارفرما و پيمانكار را آن
 :دتوان به شرح زير برشمرها را مي اين نارسايي. رود، اجابت كند داوري قاطع انتظار مي

دانيم دعاوي در دادگستري از يك منظر به دعاوي مالي و غيرمالي  طوري كه مي همان :اولاً
 53ماده  در. گيرد شود و هر دو مورد نيز از طرف دادگاه مورد رسيدگي قرار مي تقسيم مي

. شرايط عمومي پيمان نيز مطلق دعاوي طرفين در صلاحيت رسيدگي شوراي عالي فني است
ولي شوراي عالي فني با يك برداشت نادرست از يك عبارت مصوبه هيأت وزيران كه گفته 

نمايد و  ، متأسفانه از رسيدگي به دعاوي غيرمالي استنكاف مي»راجع به اموال باشد«اختلاف 
به عنوان . دهد هاي مالي نباشد مورد رسيدگي قرار نمي الي را كه فاقد تبعات و جنبهدعاوي غيرم

  ماهيت شوراي عالي: بخش چهارم
چنانچه در تعريف داوري گفته شد، داوري براساس تعهدي است كه افراد در مورد اختلاف 
و دعواي محقق شده بين خود و يا اختلاف احتمالي خود رسيدگي و اظهارنظر شخص يا 

با توجه ). 676، ص1368مدني، (د كنن از مراجع رسمي قضايي را قبول مي اشخاصي ديگر غير
به اين تعريف، كارفرما و پيمانكار، ارجاع اختلاف احتمالي خود را به مرجعي غيرقضايي را در 

اند كه مرجع مذكور، شوراي عالي فني است كه  شرايط عمومي پيمان قبول كرده 53ماده 
مان طبق بند فوق نهاد داوري به صورت عام در شرايط عمومي پي .مرجعي غيرقضايي است

اما  توانند از داوري استفاده كنندپذيرفته شده است و طرفين براي حل اختلافات خود مي
ارجاع به داوري بايد به تقاضاي يكي از طرفين از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي انجام 

مرجع حل اختلاف در ، شود و موافقت رئيس سازمان مذكور براي ارجاع به داوري شرط است
شوراي عالي فني به موجب ، دشواز سوي رئيس سازمان تعيين مي) شوراي عالي فني(اين بند 

اين شورا مركب از  .شوراي انقلاب اسلامي مصوب شده است 30/11/1358 ماده واحده مورخ
بر طبق لايحه قانوني . شودنفر كه به پيشنهاد رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي تشكيل مي 3

شوراي انقلاب در مركز استان نيز  17/11/1358ها مصوب ني به استانواگذاري اختيارات ف
شوراي مذكور، داراي  .شودشورايي به نام شوراي فني استان زير نظر استاندار تشكيل مي

شخصيت حقوقي است و تعيين داوري آن به منزله داوري شخص حقوقي در مورد اختلاف 
البته اين جاي ترديد دارد كه از آن جايي كه اعضاي اين شورا از .بين كارفرما و پيمانكار است

نند طرفانه نسبت به حل اختلاف داوري ك شوند، بتوانند بي طرف مقامات عمومي انتخاب مي
آمد كه دو طرف اختلاف در  طور به نظر مي اين چرا كه در تعاريف داوري كه مطرح شد،

اند در حالي كه در اين شورا، پيمانكار هيچ نقشي ندارد و اين جاي  تعيين داور نقش داشته
طرف و مرضي الطرفين باشد و چون اصولاً داور بايد بي .دارد باره نگه مي اين ترديد را در

-كه خود يك طرف قرارداد است بر خلاف اصل بي) شوراي عالي(ماينده دولت انتصاب ن
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مثال، هرگاه موضوع اختلاف فسخ يك جانبه پيمان از ناحيه كارفرما باشد و پيمانكار بخواهد 
اعتباري اين عمل كارفرما موضوع را به داوري شوراي عالي فني ارجاع دهد،  در مورد اعلام بي

كند با اين استدلال كه اين نوع دعوا راجع به اموال  ور از رسيدگي بدان امتناع ميشوراي مزب
در حالي كه فلسفه و هدف از مصوبه هيأت وزيران در مورد  ).5، ص 1387سيفي، ( نيست

قانون اساسي و ماده  139جواز رسيدگي شوراي عالي فني به دعاوي مالي رعايت مفاد اصل 
راجع به اموال عمومي و ) در امور مدني(هاي عمومي و انقلاب  دگاهقانون آيين دادرسي دا 457

دولتي بوده است و خواسته است از طرح و تصويب مورد به مورد دعاوي پيمانكاري كه حجم 
و تعداد زيادي دارد در هيأت وزيران اجتناب كند و آن را به شوراي عالي فني واگذار كرده 

كشاورز ، ( ان براي رجوع به داوري فراهم شده استاست، در واقع مجوز تصويب هيأت وزير
بنابراين، با توجه به مطلق حل اختلاف دعاوي از سوي شوراي عالي فني، به ). 31، ص1373

: ثانياً.طريق اولي رسيدگي به دعاوي غيرمالي از سوي شوراي ياد شده فاقد اشكال قانوني است
هاي  نا سرعت رسيدگي آن نسبت به دادگاهگفتيم يكي از مزاياي ارجاع اختلاف به داوري هما

در حالي كه با ارسال سيل عظيم اختلافات بين پيمانكاران و كارفرمايان به . دادگستري است
شوراي عالي فني، متأسفانه هنوز شوراي پيشگفته نتوانسته تمهيد مناسبي براي سرعت دادن به 

ران طرح دعاوي خود را در هاي خود بينديشد و اين امر باعث شده كه پيمانكا رسيدگي
 .ها بر رسيدگي شوراي عالي فني ترجيح دهند دادگاه

شوراي عالي فني تاكنون فاقد اساسنامه يا دستورالعمل داوري است و اگر اساسنامه يا : ثالثاً
باشد، تا بحال آن را براي آگاهي عمومي يا طرفين اختلاف منتشر نكرده دستورالعملي هم داشته

  .است

چون رسيدگي شوراي عالي فني به اختلافات كارفرمايان و پيمانكاران از نوع : رابعاً
داوريهاي سازماني است از اين رو شورا لاجرم دعاوي را بايد به داوراني كه خود از اشخاص 

لكن مطابق روال حاكم بر شورا . نمايد، ارجاع دهدطبيعيِ وابسته به شورا انتخاب و تعيين مي
يين شخص حقوقدان واجد صلاحيت از سوي شورا، پرونده به كارشناسي متأسفانه به جاي تع
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شود و پس از بررسي توسط كه معمولاً در يكي از رشته هاي مهندسي تخصص دارد احاله مي
روش ، اين روش.شودكارشناس مربوط، حكم تهيه شده با امضاي اعضاي شورا صادر مي

الاصول بايد از حقوقدانان مجرب ر عليدرستي نيست زيرا به لحاظ طبع حقوقي داوري، داو
تواند از نظرات داور مي برگزيده شود و آنگاه كه نياز به بررسي فني قضيه احساس گردد،

اش به هنگام در پيمان هرگاه شوراي عالي فني كه قبولي. كارشناسان فني نيز برخوردار شود
آيا قرارداد داوري در . انعقاد پيمان اخذ شده از رسيدگي و صادر كردن رأي خودداري كند

مورد اختلافات ناشي از پيمان بين كارفرما و پيمانكار منتفي خواهد بود يا اصل قرارداد داوري 
مان برجا و طرفين به داوري شخص ديگري تمكين منتفي خواهند كرد؟ اين موضوع در پيپا 

رسد در صورت عدم قبول داوري از سوي شوراي عالي فني حل مبهم است اما به نظر مي
اختلاف از طريق داوري بين كارفرما و پيمانكار منتفي است و الزاماً بايد از طريق دادگاه حل 

به ويژه آنكه كيفيت ارجاع اختلافات پيمانكار و كارفرما به داوري طبق . اختلاف صورت گيرد
اسماعيلي هريسي، (شرايط عمومي پيمان از استحكام كافي برخوردار نيست  53ماده بند ج 
اي، مجوز راه حل درست آن است كه هيأت وزيران به موجب مصوبه. )433، ص 1389

هاي عمومي و انقلاب  قانون آيين دادرسي دادگاه 457 قانون اساسي و ماده 139 موضوع اصل 
دهد كه دعاوي ناشي از قراردادهاي پيمانكاري كه يك  را صادر و اجازه) در امور مدني(

دستگاه دولتي است به مراكز داوري معتبر و مستقل مانند مركز داوري اتاق بازرگاني ايران 
  .شرايط عمومي پيمان اصلاح شود 53ارجاع و ماده 

  شرط داوري در پيمان : بخش ششم
ر كنند كه قبلاً براي ارجاع نظتوانند از حل اختلاف دادگستري صرفاشخاص زماني مي

تواند قبل از بروز اختلاف يا اين توافق مي. اختلافات خود به داوري با هم توافق داشته باشند
تواند شفاهي و كتبي و نيز طي قرارداد عادي يا رسمي و هم به طور بعد از آن و هم مي

مثال، هرگاه موضوع اختلاف فسخ يك جانبه پيمان از ناحيه كارفرما باشد و پيمانكار بخواهد 
اعتباري اين عمل كارفرما موضوع را به داوري شوراي عالي فني ارجاع دهد،  در مورد اعلام بي

كند با اين استدلال كه اين نوع دعوا راجع به اموال  ور از رسيدگي بدان امتناع ميشوراي مزب
در حالي كه فلسفه و هدف از مصوبه هيأت وزيران در مورد  ).5، ص 1387سيفي، ( نيست

قانون اساسي و ماده  139جواز رسيدگي شوراي عالي فني به دعاوي مالي رعايت مفاد اصل 
راجع به اموال عمومي و ) در امور مدني(هاي عمومي و انقلاب  دگاهقانون آيين دادرسي دا 457

دولتي بوده است و خواسته است از طرح و تصويب مورد به مورد دعاوي پيمانكاري كه حجم 
و تعداد زيادي دارد در هيأت وزيران اجتناب كند و آن را به شوراي عالي فني واگذار كرده 

كشاورز ، ( ان براي رجوع به داوري فراهم شده استاست، در واقع مجوز تصويب هيأت وزير
بنابراين، با توجه به مطلق حل اختلاف دعاوي از سوي شوراي عالي فني، به ). 31، ص1373

: ثانياً.طريق اولي رسيدگي به دعاوي غيرمالي از سوي شوراي ياد شده فاقد اشكال قانوني است
هاي  نا سرعت رسيدگي آن نسبت به دادگاهگفتيم يكي از مزاياي ارجاع اختلاف به داوري هما

در حالي كه با ارسال سيل عظيم اختلافات بين پيمانكاران و كارفرمايان به . دادگستري است
شوراي عالي فني، متأسفانه هنوز شوراي پيشگفته نتوانسته تمهيد مناسبي براي سرعت دادن به 

ران طرح دعاوي خود را در هاي خود بينديشد و اين امر باعث شده كه پيمانكا رسيدگي
 .ها بر رسيدگي شوراي عالي فني ترجيح دهند دادگاه

شوراي عالي فني تاكنون فاقد اساسنامه يا دستورالعمل داوري است و اگر اساسنامه يا : ثالثاً
باشد، تا بحال آن را براي آگاهي عمومي يا طرفين اختلاف منتشر نكرده دستورالعملي هم داشته

  .است

چون رسيدگي شوراي عالي فني به اختلافات كارفرمايان و پيمانكاران از نوع : رابعاً
داوريهاي سازماني است از اين رو شورا لاجرم دعاوي را بايد به داوراني كه خود از اشخاص 

لكن مطابق روال حاكم بر شورا . نمايد، ارجاع دهدطبيعيِ وابسته به شورا انتخاب و تعيين مي
يين شخص حقوقدان واجد صلاحيت از سوي شورا، پرونده به كارشناسي متأسفانه به جاي تع
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شمس، (. به عمل آيد) قانون آيين دادرسي مدني4551ماده (جداگانه يا ضمن قرارداد اصلي 
در پيمان براي حل اختلاف ناشي از آن بين كارفرما و پيمانكار قراردادي وجود ). 9، ص 1382

دارد كه ضمن تراضي در اصل سند موافقتنامه ضمن شرايط عمومي پيمان چنين توافقي با هم 
طرفين منعقد  لازم به يادآوري است قرارداد داوري اگر به طور جداگانه بين. دارند 53در ماده 

-هاي لازم است كه هيچ يك از آن دو نميقانون مدني از جمله قرارداد 10شود بر اساس ماده 

اما اگر قرارداد داوري .تواند به طور يك جانبه و بدون موافقت طرف مقابل از آن عدول كند
ي ضمن قرارداد اصلي لازم و به صورت شرط ضمن عقد تشكيل شود، لزوم خود را از عقد اصل

برجاست قرارداد داوري و يا بهتر است بگوييم شرط كند و تا زماني كه عقد اصلي پاكسب مي
در پيمان چون شرط داوري ). 9، ص1382شمس، (داوري نيز براي طرفين الزام آور است 

قيد گرديده است لذا  53در شرايط عمومي پيمان ماده ) كه عقد اصلي است(ضمن موافقتنامه 
اسماعيلي (كارفرما و پيمانكار حل اختلاف از طريق داوري لازم است  الظاهر برايعلي

) كارفرما و پيمانكار(پس با توجه به اينكه طرفين قرارداد فوق  ).434، ص  1389هريسي، 
كنند پس بند مربوط به داوري موجود شرايط قراردادي را مطالعه كرده و ذيل آن را امضاء مي

از نكات مهم اين توافق آن است كه چون . (پذيرندرا نيز مي شرايط عمومي پيمان 53در ماده 
شرط داوري، ضمن عقد همان سند اصلي شرايط عمومي پيمان است جاي دارد لزوم خود را از 

كند و تا زماني كه عقد اصلي پا بر جاست، در خصوص صحت بند عقد اصلي كسب مي
رق ارجاع به داوري، به صورت شرط شويم كه يكي از طمربوط به ارجاع به داوري يادآور مي

   ).12، ص 1393مرادي، (ضمن عقد آوردن داوري در قرارداد اصلي است 

معمول و متعارف اين است كه طرفين قرارداد اصلي، نحوه ارجاع حل اختلاف به داوري را 
 است) آورالزام(الاتباع كنند و اين شرط ضمن عقد براي طرفين لازمدر آن قرارداد قيد مي

مصباح (. شرايط عمومي پيمان چنين نيست 53ولي در ماده . چون پيمان از عقود لازم است

                                                            
توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه در صورت بروز اختلاف بين متعاملين مي.  1

  .توانند داور يا داوران خود را قبل و بعد از بروز اختلاف تعيين نمايندآنان به داوري مراجعه كنند و نيز مي



13
98

ار 
 به

م-
نج

ه پ
مار

-ش
وم

ه د
دور

 - 
 یار

ون
 قان

قی
قو

 ح
ای

ش ه
وه

 پژ
کی

ونی
کتر

ه ال
نام

صل
ف

JO
U

R
N

A
L 

LA
W

 R
ES

EA
R

C
H

 O
F 

G
H

A
N

O
N

YA
R

21

  

 

شود، حل اختلاف استنباط مي» توانندمي«همانطوري كه از واژه ). 77، ص 1389ايران دوست، 
 براي پيمانكار و كارفرما اختياري است و اجباري در كار نيست؛ 53از طريق داوري در ماده 

لذا در صورت  . حل اختلاف و تشكيل قرارداد داوري را پيش بيني كرده است فقط چگونگي
. تواند از طريق دادگاه به عمل آيدعدم اختيار هر يك از آنها به طريقه داوري حل اختلاف مي

  :در اين ماده دو موضوع مورد اختلاف از هم تفكيك شده است

  تفسير مفاد پيمان -2                    اجراي موضوع پيمان -1

براي حل اختلاف موارد فوق الذكر دو مرحله و دو مكانيزم و يا بهتر است بگوييم دو گزينه 
يكي حل اختلاف به روش . استشرايط عمومي پيمان تعيين گرديده 53متفاوت در ماده 

اين دو گزينه دارد كه فحواي ماده ياد شده معلوم نمي. مسالمت آميز و ديگري ارجاع به داوري
يعني ابتدا بايد روش مسالمت آميز را در . يا مكانيزم در طول هم قرار دارند يا در عرض هم

توان مقدم بر پيش گرفت و بعد اختلاف را به داوري ارجاع داد يا هر يك از آن دو را مي
ت نامي از حل اختلاف به روش مسالم 53در شرايط عمومي پيمان و ماده . ديگري انجام داد

 ).419، ص1394هريسي (باشد آميز نمي

  نحوه بطلان قرارداد داوري در پيمان: بخش هفتم
  بطلان داوري به تبع بطلان پيمان .1

شرايط عمومي پيمان مبطل پيمان است، پذيرفته شود در  48هرگاه اين استدلال كه ماده 
صورت بروز اختلاف بين كارفرما و پيمانكار اعم از اينكه موضوع در حال رسيدگي و داوري 
باشد يا پس از صدور رأي از سوي شوراي عالي فني، ممكن است يكي از دو طرف كه رأي 

مصالح خود نمي بيند اقدام به طرح دعوي در دادگاه به استناد همان ماده  داور را مطابق منافع و
قانون آيين دادرسي مدني  461در اين صورت وفق ماده . شرايط عمومي پيمان بنمايد 48

هرگاه دادگاه پيمان را باطل . دادگاه ابتدا نسبت به اصل پيمان رسيدگي و اظهارنظر مي نمايد
ليه اسناد و مدارك پيمان از جمله شرايط عمومي پيمان و به ويژه اعلام كند، چون بطلان آن ك

را نيز شامل مي گردد، لذا موضوع داوري شوراي عالي فني نسبت به اختلافات آن دو  53ماده 

شمس، (. به عمل آيد) قانون آيين دادرسي مدني4551ماده (جداگانه يا ضمن قرارداد اصلي 
در پيمان براي حل اختلاف ناشي از آن بين كارفرما و پيمانكار قراردادي وجود ). 9، ص 1382

دارد كه ضمن تراضي در اصل سند موافقتنامه ضمن شرايط عمومي پيمان چنين توافقي با هم 
طرفين منعقد  لازم به يادآوري است قرارداد داوري اگر به طور جداگانه بين. دارند 53در ماده 

-هاي لازم است كه هيچ يك از آن دو نميقانون مدني از جمله قرارداد 10شود بر اساس ماده 

اما اگر قرارداد داوري .تواند به طور يك جانبه و بدون موافقت طرف مقابل از آن عدول كند
ي ضمن قرارداد اصلي لازم و به صورت شرط ضمن عقد تشكيل شود، لزوم خود را از عقد اصل

برجاست قرارداد داوري و يا بهتر است بگوييم شرط كند و تا زماني كه عقد اصلي پاكسب مي
در پيمان چون شرط داوري ). 9، ص1382شمس، (داوري نيز براي طرفين الزام آور است 

قيد گرديده است لذا  53در شرايط عمومي پيمان ماده ) كه عقد اصلي است(ضمن موافقتنامه 
اسماعيلي (كارفرما و پيمانكار حل اختلاف از طريق داوري لازم است  الظاهر برايعلي

) كارفرما و پيمانكار(پس با توجه به اينكه طرفين قرارداد فوق  ).434، ص  1389هريسي، 
كنند پس بند مربوط به داوري موجود شرايط قراردادي را مطالعه كرده و ذيل آن را امضاء مي

از نكات مهم اين توافق آن است كه چون . (پذيرندرا نيز مي شرايط عمومي پيمان 53در ماده 
شرط داوري، ضمن عقد همان سند اصلي شرايط عمومي پيمان است جاي دارد لزوم خود را از 

كند و تا زماني كه عقد اصلي پا بر جاست، در خصوص صحت بند عقد اصلي كسب مي
رق ارجاع به داوري، به صورت شرط شويم كه يكي از طمربوط به ارجاع به داوري يادآور مي

   ).12، ص 1393مرادي، (ضمن عقد آوردن داوري در قرارداد اصلي است 

معمول و متعارف اين است كه طرفين قرارداد اصلي، نحوه ارجاع حل اختلاف به داوري را 
 است) آورالزام(الاتباع كنند و اين شرط ضمن عقد براي طرفين لازمدر آن قرارداد قيد مي

مصباح (. شرايط عمومي پيمان چنين نيست 53ولي در ماده . چون پيمان از عقود لازم است

                                                            
توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه در صورت بروز اختلاف بين متعاملين مي.  1

  .توانند داور يا داوران خود را قبل و بعد از بروز اختلاف تعيين نمايندآنان به داوري مراجعه كنند و نيز مي
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شرايط عمومي پيمان مورد پذيرش  48لكن هرگاه بطلان پيمان به استناد ماده . منتفي است
تواند به ايراد حقوقي مربوط به قرارداد داوري به  دادگاه واقع نشود يكي از دو طرف مي

شرايط عمومي پيمان، بپردازد كه شرح آن را ذيلاً توضيح  53ماده ) ج(كيفيت مقرر در بند 
  .خواهيم داد

  بطلان قرارداد داوري به سبب ايرادات قانوني .2
 عمومي پيمان در خصوص ارجاع موضوع يا موضوعات مورد 53ماده ) ج(آن چه در بند 

اختلاف به داوري مقرر گرديده اگرچه از شروط ضمن عقد براي ارجاع اختلاف به داوري 
زيرا بر فرض كه يكي . رسد با مباني حقوقي جهت تشكيل عقد مباينت دارداست اما به نظر مي

از طرفين پيمان اختلاف را به داوري ارجاع دهد اما اين قرارداد داوري طبق ماده مورد بحث 
گردد بلكه هر يك از آنان كه خواهان حل اختلاف از طريق ف مقابلش منعقد نميبين او و طر

نمايد كه توافق مي) رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور(داوري است، با شخص ثالثي 
. اين توافق از حيث حقوقي غير نافذ است. از اطراف پيمان نيست و اساساً نقشي در پيمان ندارد

طرف پيمان در تشكيل قرارداد داوري دخالت ندارد ومعلوم نيست چگونه  چرا كه يكي از دو
در اصطلاح حقوقي به چنين . زندشخص ثالث سرنوشت اختلاف يا اختلافات آنان را رقم مي

هرگاه دادگاه نسبت به قرارداد داوري كه نحوه  .گويندقرارداد يا عقدي ، معامله فضولي مي
شرايط عمومي پيمان و تبصره آن پيش بيني شده حكم به ابطال  53 ماده ''ج  ''انعقاد آن در بند 

عكس آن نيز . صادر نمايد، تبعاً رأي صادر شده از سوي شوراي عالي فني نيز باطل خواهد بود
امكان پذير است يعني پيمانكار اختلاف موجود را به داوري ارجاع دهد و كارفرما راضي 

از دادگاه ابطال رأي داور را تقاضا نمايد رأي صادر شده از  تواند با همان استدلالاو مي. نباشد
  ).431، ص 1384اسماعيلي هريسي، (سوي شوراي عالي فني باطل خواهد بود 

 موانع قانوني داوري در شرايط عمومي پيمان: بخش هشتم

هاي پيمانكاري خصوصي كه دولت مداخله ندارد اصولاً بخشي هم به عنوان در قرارداد
 456آيد مگر در چارچوب موارد حمايتي مانند ماده و ممنوعيت به وجود نميمحدوديت 

گيرد بخش هايي كه يك طرف آن دولت قرار ميقانون آيين دادرسي مدني ولي در قرارداد
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آيد زيرا دولت به نمايندگي از جامعه و براي رفع حمايت و حفاظت از اموال عمومي پيش مي
كند پس تعيين چارچوب و ضابطه براي مستقيم اقدام ميغير نيازهاي جامعه چه مستقيم و چه

ها متفاوتند بعضي در در كشورهاي مختلف اين ضابطه. دولت امري منطقي و ضروري است
يكي شوند برخي هم مانند كشور ما در قانون اساسي بيني ميقوانين عادي و توسط مجلس پيش

ل عمومي و دولتي و ارجاع آن به داوري از محدوديتها در مورد صلح دعواي مربوط به اموا
اين قيد قانوني . قانون آيين دادرسي مدني معترض اين موضوع گرديده است 1457است و ماده 

توانند دهد كه اموال عمومي و دولتي چون متعلق به عموم مردم است به راحتي نمينشان مي
  ).186، ص 1388مولايي، ( .مورد مصالحه و داوري قرار گيرند

داوري . قضايي استرسمي و غيريرا داوري در واقع پذيرفتن حل مناقشه از سوي مراجع غيرز
داراي مقام ) داور(اگر چه از ناحيه قانونگذار مجاز شمرده شده است لكن مرجع حل اختلاف 

 .شودرسمي حكومتي نيست بلكه داور از سوي طرفين دعوي و با تراضي آنها انتخاب مي
تشريفات قانوني نيست ولي بايد رأي او مخالف قوانين موجد حق نباشد، رسيدگي داور تابع 

كه قانونگذار در مورد ارجاع دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي، تصويب هيأت وزيران 
 ).221، ص1381كاتوزيان، (را لازم دانسته است 

قانون اساسي ايران و  139داوري و محدوديتهاي آن در اصل : بخش نهم
  قانون آيين دادرسي مدني 457ماده 

تا به حال نه . »كندموارد مهم را قانون تعيين مي«: قانون اساسي آمده است كه 139در اصل 
قانون خاصي در خصوص نحوه ارجاع دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي نه در خصوص 

اسلامي به اي كه مهم تلقي شده باشد در ساير قوانين از سوي مجلس شوراي قرارداد ويژه
هاي متفاوتي از اصل مزبور گرديده تصويب نرسيده است لذا اين مسأله باعث اختلاف برداشت

                                                            
ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري پس از تصويب هيأت ‹‹: قانون آيين دادرسي مدني 457ماده  . 1

در مواردي كه طرف دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از . گيردوزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي صورت مي
  ››   . يز ضروري استموضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده، تصويب مجلس شوراي اسلامي ن

شرايط عمومي پيمان مورد پذيرش  48لكن هرگاه بطلان پيمان به استناد ماده . منتفي است
تواند به ايراد حقوقي مربوط به قرارداد داوري به  دادگاه واقع نشود يكي از دو طرف مي

شرايط عمومي پيمان، بپردازد كه شرح آن را ذيلاً توضيح  53ماده ) ج(كيفيت مقرر در بند 
  .خواهيم داد

  بطلان قرارداد داوري به سبب ايرادات قانوني .2
 عمومي پيمان در خصوص ارجاع موضوع يا موضوعات مورد 53ماده ) ج(آن چه در بند 

اختلاف به داوري مقرر گرديده اگرچه از شروط ضمن عقد براي ارجاع اختلاف به داوري 
زيرا بر فرض كه يكي . رسد با مباني حقوقي جهت تشكيل عقد مباينت دارداست اما به نظر مي

از طرفين پيمان اختلاف را به داوري ارجاع دهد اما اين قرارداد داوري طبق ماده مورد بحث 
گردد بلكه هر يك از آنان كه خواهان حل اختلاف از طريق ف مقابلش منعقد نميبين او و طر

نمايد كه توافق مي) رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور(داوري است، با شخص ثالثي 
. اين توافق از حيث حقوقي غير نافذ است. از اطراف پيمان نيست و اساساً نقشي در پيمان ندارد

طرف پيمان در تشكيل قرارداد داوري دخالت ندارد ومعلوم نيست چگونه  چرا كه يكي از دو
در اصطلاح حقوقي به چنين . زندشخص ثالث سرنوشت اختلاف يا اختلافات آنان را رقم مي

هرگاه دادگاه نسبت به قرارداد داوري كه نحوه  .گويندقرارداد يا عقدي ، معامله فضولي مي
شرايط عمومي پيمان و تبصره آن پيش بيني شده حكم به ابطال  53 ماده ''ج  ''انعقاد آن در بند 

عكس آن نيز . صادر نمايد، تبعاً رأي صادر شده از سوي شوراي عالي فني نيز باطل خواهد بود
امكان پذير است يعني پيمانكار اختلاف موجود را به داوري ارجاع دهد و كارفرما راضي 

از دادگاه ابطال رأي داور را تقاضا نمايد رأي صادر شده از  تواند با همان استدلالاو مي. نباشد
  ).431، ص 1384اسماعيلي هريسي، (سوي شوراي عالي فني باطل خواهد بود 

 موانع قانوني داوري در شرايط عمومي پيمان: بخش هشتم

هاي پيمانكاري خصوصي كه دولت مداخله ندارد اصولاً بخشي هم به عنوان در قرارداد
 456آيد مگر در چارچوب موارد حمايتي مانند ماده و ممنوعيت به وجود نميمحدوديت 

گيرد بخش هايي كه يك طرف آن دولت قرار ميقانون آيين دادرسي مدني ولي در قرارداد
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حقوقدانان  و عليرغم استفسار شوراي نگهبان نتوانسته آن را به نحو جامع و مانع تفسير نمايد
را  139هاي فوق به سادگي محدوديت موجود در اصل توانند با تفسير واژهدولتي هستند كه مي

يعني همه  به غير از اين باشد، 139بديهي است كه اگر تفسير اصل به نحو مقتضي مرتفع كرده، 
عمومي به ويژه در پيمانكاري هاي اجراي پروژه عملاً اختلافات مشمول اين اصل شود،

مواردي كه طرف قرارداد يك شخص خارجي باشد موقوف خواهد ماند و ضررهاي اقتصادي 
لذا ضروري است طرح يا لايحه قانوني از سوي  .ان وارد خواهد نمودزيادي بر كشورم

نمايندگان يا هيأت دولت تهيه شود تا در خصوص تعيين موارد داوري در مورد اموال عمومي 
بدين ترتيب موارد مهم كه نياز به . و دولتي جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود

  ).145، ص1379محمدزاده اصل، . (گرددمشخص ميتصويب مجلس دارد به صراحت معين و 

- واژه دعوي در معناي اخص و اصطلاحي خود به آن تنازع و اختلافي اطلاق مي ،اولاً: زيرا

در قرارداد  .شود كه به منظور رسيدگي و صدور حكم به دادگاه صالح ارجاع شده است
دات و اشكالات بسياري پيش هاي عظيم، در حين انجام قرارداد ايراپيمانكاري خصوصاً پروژه

 139توصيف كنيم بايد در هر مورد مسير اصل » دعوي«آيد كه اگر قرار باشد همه آنها را مي
در صورتي كه . را طي كنيم كه در اين صورت اجراي پروژه و اتمام آن غير ممكن خواهد بود

پيش آمده در قرارداد توان موارد هاي ادعا، اختلاف و دعوا به سادگي ميبا شناخت معاني واژه
  ).24ص، 1370شهابي ( .را حل و فصل كرد

قانون اساسي بكار رفته است اماره بر اين  139نيز كه در اصل ) طرف دعوي(اصطلاح  ،ثانياً
 .اندشود كه در دادگاه به عنوان دعوي مطرح شدهتنها شامل اختلافاتي مي 139است كه اصل 

 139اند مشمول اصل وان دعوي در دادگاه طرح نشدهبدين ترتيب اختلافاتي كه هنوز به عن
در نتيجه ارجاع اختلافات ناشي از اجراي پيمان به ). 382ص، 1380هرمي،جتوسلي ( شوندنمي

مثلاً اگر طرفين بخواهند  باشدقانون اساسي نمي 139مشمول اصل  )شوراي عالي فني(داوري 
اختلاف پيش آمده ناشي از قرارداد پيمانكاري كه مطابق شرايط عمومي پيمان تنظيم شده است 

تنها شامل  139اصل را به داوري ارجاع نمايند هيچ ايراد حقوقي بر آن بار نخواهد شد زيرا در 
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اينكه ممنوعيت و  براي .اندشود كه در دادگاه به عنوان دعوي مطرح شدهاختلافاتي مي
شرايط عمومي پيمان تسري ندهيم بايد تفسير ديگري را از  53را به ماده  139معذوريت اصل 

اگر لفظ دعوي در اين اصل به معناي اختلاف ).67، ص 1382كاتوزيان، ( .اين اصل ارائه كنيم
توان در ميها را نگرفته شود هيچ نوع اختلاف ريز يا درشت در جريان اجراي روزمره قرارداد

جايي كه پاي اموال عمومي و دولتي در ميان است، با تفاهم و توافق دو طرف حل و فصل كرد 
شهابي، (» و ناگزير بايد آن را موكول به تصويب هيأت وزيران و حسب مورد مجلس نمود

حكميت و داوري راجع به پيمان كه مربوط به اموال اعم از مشتركات عمومي .)20، ص1370
آيين  457قانون اساسي و ماده  139دولتي است، علي الاصول از قاعده مندرج در اصل  يا اموال

پس محدوديتهاي مربوط به داوري اموال عمومي و عمومي در . كنددادرسي مدني پيروي مي
عليهذا چنانچه در هر  ).441، ص 1389اسماعيلي هريسي، (خصوص پيمان نيز بايد لحاظ شود 

في بين كارفرما و پيمانكار بروز كند اولاً بايد هيأت وزيران آن را ، اختلاهايك از پيمان
. تصويب كند و ثانياً به اطلاع مجلس هم برسد و ثالثاً در موارد مهم نياز به تصويب مجلس دارد

همه اين قيودات بدين منظور است كه اختلاف مربوط به اموال عمومي و دولتي به سهولت 
ايندگان مردم در جريان چنين امري بوده و نظارت دقيق داشته مورد تعرض قرار نگيرد و نم

  ).141، ص 1373شيخ نيا، ( باشند

 ي پيمانكاريهاقرارداد اختلافاتو فصل هاي حل لزوم اصلاح روش:بخش دهم
  در ايران

دادگاهها مرجع  سازي ايران،در بخش خصوصي صنعت ساختمان همانطور كه ملاحظه شد،
در بخش دولتي نيز با وجود اينكه رجوع به  .باشندمي پيمانكاري اختلافاتاصلي حل و فصل 

اختياري بودن دولتي بودن  لاني بودن نحوه رجوع،وبيني شده است ولي به دليل طداوري پيش
ميل بوده و اشخاص خصوصي طرف قرارداد به استفاده از اين روش بي داورينهاد رجوع به 

المللي و بين هاي داخلياين امر در زمينه .دهندرا ترجيح مي اغلب ارجاع اختلاف به دادگاه
زيرا از يك طرف همانطور كه بحث .موجب بروز مشكلات اساسي براي اين صنعت شده است

حقوقدانان  و عليرغم استفسار شوراي نگهبان نتوانسته آن را به نحو جامع و مانع تفسير نمايد
را  139هاي فوق به سادگي محدوديت موجود در اصل توانند با تفسير واژهدولتي هستند كه مي

يعني همه  به غير از اين باشد، 139بديهي است كه اگر تفسير اصل به نحو مقتضي مرتفع كرده، 
عمومي به ويژه در پيمانكاري هاي اجراي پروژه عملاً اختلافات مشمول اين اصل شود،

مواردي كه طرف قرارداد يك شخص خارجي باشد موقوف خواهد ماند و ضررهاي اقتصادي 
لذا ضروري است طرح يا لايحه قانوني از سوي  .ان وارد خواهد نمودزيادي بر كشورم

نمايندگان يا هيأت دولت تهيه شود تا در خصوص تعيين موارد داوري در مورد اموال عمومي 
بدين ترتيب موارد مهم كه نياز به . و دولتي جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود

  ).145، ص1379محمدزاده اصل، . (گرددمشخص ميتصويب مجلس دارد به صراحت معين و 

- واژه دعوي در معناي اخص و اصطلاحي خود به آن تنازع و اختلافي اطلاق مي ،اولاً: زيرا

در قرارداد  .شود كه به منظور رسيدگي و صدور حكم به دادگاه صالح ارجاع شده است
دات و اشكالات بسياري پيش هاي عظيم، در حين انجام قرارداد ايراپيمانكاري خصوصاً پروژه

 139توصيف كنيم بايد در هر مورد مسير اصل » دعوي«آيد كه اگر قرار باشد همه آنها را مي
در صورتي كه . را طي كنيم كه در اين صورت اجراي پروژه و اتمام آن غير ممكن خواهد بود

پيش آمده در قرارداد توان موارد هاي ادعا، اختلاف و دعوا به سادگي ميبا شناخت معاني واژه
  ).24ص، 1370شهابي ( .را حل و فصل كرد

قانون اساسي بكار رفته است اماره بر اين  139نيز كه در اصل ) طرف دعوي(اصطلاح  ،ثانياً
 .اندشود كه در دادگاه به عنوان دعوي مطرح شدهتنها شامل اختلافاتي مي 139است كه اصل 

 139اند مشمول اصل وان دعوي در دادگاه طرح نشدهبدين ترتيب اختلافاتي كه هنوز به عن
در نتيجه ارجاع اختلافات ناشي از اجراي پيمان به ). 382ص، 1380هرمي،جتوسلي ( شوندنمي

مثلاً اگر طرفين بخواهند  باشدقانون اساسي نمي 139مشمول اصل  )شوراي عالي فني(داوري 
اختلاف پيش آمده ناشي از قرارداد پيمانكاري كه مطابق شرايط عمومي پيمان تنظيم شده است 

تنها شامل  139اصل را به داوري ارجاع نمايند هيچ ايراد حقوقي بر آن بار نخواهد شد زيرا در 
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رسد باشد و به نظر ميهزينه و كند مي شد حل اختلافات ساختماني توسط دادگاهها بسيار پر
اي بيش از بودجه خير و هزينهأاني اغلب با تهاي ساختمكه يكي از عوامل مهمي كه پروژه

هاي حل اختلافات ناشي از مناسب بودن شيوه رسند به دليل نابيني شده به بهره برداري ميپيش
هاي جايگزين حل اختلاف الملل شيوهاز طرف ديگر در حقوق بين .باشدها مياجراي پروژه

المللي وري كه شركتهاي ساختماني بينباشند به طمي پيمانكارياختلاف  لح هاي اصليروش
حل  و به دليل اينكه شيوه ميل هستندنسبت به ارجاع اختلافات خود به دادگاه به شدت بي

در نتيجه شيوه كنوني حل اختلافات  .باشدالمللي معيار مهمي مياختلاف براي شركتهاي بين
ميلي شركتهاي خارجي بيهاي نوين موجب در كشورمان و عدم استفاده از شيوه پيمانكاري

بنابراين اصلاح رويه كنوني حل  .براي انعقاد قرارداد و سرمايه گذاري در ايران خواهد شد
سازي با با آشنا نمودن فعالين صنعت ساختمان .باشدضروري و حياتي مي پيمانكارياختلافات 

گي در اصلاح رويه توان گامي بزرها ميهاي حل اختلاف و مزاياي استفاده از اين شيوهشيوه
هاي دولتي نيز البته اصلاح مقررات مربوط به شيوه حل اختلاف در قرارداد .كنوني برداشت

طرفي و اجباري بودن داوري توجه رسد و در اين زمينه بايد به اصل بيضروري به نظر مي
ولتي قانون اساسي مانع بزرگي در استفاده و گسترش اين شيوه در بخش د 139البته اصل .شود
با  .تواند به صنعت ساختمان سازي ايران بنمايدكه اصلاح اين اصل كمك بزرگي مي: باشدمي

هاي جايگزين حل اختلاف را به كلي استفاده از شيوه 139اين حال نبايد تصور كرد كه اصل 
 باشد درزيرا اصل مزبور شامل دعاوي مالي مي .نمايددولتي نفي مي پيمانكاريدر قراردادهاي 

ها رخ دهد كه جنبه مالي كه اختلافات زيادي ممكن است در اجرا و تفسير اين قرارداديحال
وانيم حل اختلافات فني را بدون هيچ تبنابراين مي. هاي فني باشدبلكه مربوط به جنبه نداشته،

همچنين همانطور كه گفته شد  .هاي جايگزين حل اختلاف ارجاع دهيممانع قانوني به شيوه
-بنابراين مي .باشدهاي جايگزين حل اختلاف جنبه پيشگيرانه آنها ميز نكات مثبت شيوهيكي ا

ت بررسي اختلاف در جهت پيشگيري از أتوانيم از روشهاي جايگزين حل اختلاف همچون هي
 تعارضي پيدا نمايد 139وقوع اختلاف در حين پروژه استفاده نماييم بدون اينكه با اصل 

 پيمانكاري رسد كه عدم آشنايي فعالين بخش خصوصيبه نظر مي).188، ص 1389مولايي، (
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علت اساسي رويه  هاي جايگزين،كشورمان از تحولات جهاني و مزاياي استفاده از روش
استفاده از  هاي نوين و القاء مزايايبنابراين با آشنا كردن اشخاص مزبور با روش .كنوني باشد
هاي قراردادهمچنين تدوين . حل اين مشكل نمايد تواند كمك زيادي بهها مياين روش

-اينكه مي علاوه بر هاي فعال در اين صنعت،ها و سازمانتوسط انجمنپيمانكاري  شكللامتحد

ها امكان بروز اختلاف در حين اجراي پروژه را بيني نكات مبهم و ريز اين قراردادتواند با پيش
هاي نوين حل اختلاف در اين يني استفاده از روشبش دهد تا پيكم كند و اين امكان را مي

  ).181، ص 1389مولايي، ( معمول گردد رانها را در ايها استفاده از اين روشقرارداد

  گيري نتيجه
داوري از  :هاي به عمل آمده در اين مقالهمي توان نكات زير را نتيجه گرفتحاصل بررسي
پيمانكاري دولتي از آن به عنوان يك مرجع حل هايي است كه در قراردادهاي   جمله مكانيزم

چرا كه رسيدگي و حل اختلاف ، اين نهاد داراي اهميت ويژه است. شود اختلاف نام برده مي
. گيرد تري نسبت به مراجع عمومي انجام مي توسط اين نهاد با سرعت، دقت و اطمينان بيش

ين نهاد ارزشمند اشاره كرده است و خود به ا 53شرايط عمومي پيمان هم در اين رابطه در ماده 
داوري . داند شوراي عالي فني را با اين عنوان براي فصل خصومت ارجاع شده، صالح مي

توسط شوراي عالي فني در اين قراردادها مستلزم شناخت جايگاه اين نهاد بود كه با تعريف آن 
ختلافات ناشي از گيري نهاد مزبور به اين نتيجه رسيديم كه در ارجاع ا  و روند شكل

قانون  457قانون اساسي و ماده  139هايي مانند موارد اصل  قراردادهاي پيمانكاري محدوديت
تا حدودي كوتاه آيين دادرسي مدني وجود دارد كه دست داوري شورا را نسبت به اين روند 

جه داشته كنندگان آن به اين نهاد مهم تو  در تدوين شرايط عمومي پيمان فعلي تهيه .كرده است
بار حل اختلاف بين كارفرما و پيمانكار را از راه   شرايط عمومي پيمان براي اولين 53و در ماده 

توانست كارساز و توانا باشد، از دو سو نتوانست  اما اين نهادي كه مي. بيني كردند داوري پيش
يك معضل به اهداف واقعي خود نزديك كند و فصل خصومت بين كارفرما و پيمانكار را به 

 457قانون اساسي و ماده  139مشكل نخست از اصل .جديد و كلاف سردرگم تبديل كرد

رسد باشد و به نظر ميهزينه و كند مي شد حل اختلافات ساختماني توسط دادگاهها بسيار پر
اي بيش از بودجه خير و هزينهأاني اغلب با تهاي ساختمكه يكي از عوامل مهمي كه پروژه

هاي حل اختلافات ناشي از مناسب بودن شيوه رسند به دليل نابيني شده به بهره برداري ميپيش
هاي جايگزين حل اختلاف الملل شيوهاز طرف ديگر در حقوق بين .باشدها مياجراي پروژه

المللي وري كه شركتهاي ساختماني بينباشند به طمي پيمانكارياختلاف  لح هاي اصليروش
حل  و به دليل اينكه شيوه ميل هستندنسبت به ارجاع اختلافات خود به دادگاه به شدت بي

در نتيجه شيوه كنوني حل اختلافات  .باشدالمللي معيار مهمي مياختلاف براي شركتهاي بين
ميلي شركتهاي خارجي بيهاي نوين موجب در كشورمان و عدم استفاده از شيوه پيمانكاري

بنابراين اصلاح رويه كنوني حل  .براي انعقاد قرارداد و سرمايه گذاري در ايران خواهد شد
سازي با با آشنا نمودن فعالين صنعت ساختمان .باشدضروري و حياتي مي پيمانكارياختلافات 

گي در اصلاح رويه توان گامي بزرها ميهاي حل اختلاف و مزاياي استفاده از اين شيوهشيوه
هاي دولتي نيز البته اصلاح مقررات مربوط به شيوه حل اختلاف در قرارداد .كنوني برداشت

طرفي و اجباري بودن داوري توجه رسد و در اين زمينه بايد به اصل بيضروري به نظر مي
ولتي قانون اساسي مانع بزرگي در استفاده و گسترش اين شيوه در بخش د 139البته اصل .شود
با  .تواند به صنعت ساختمان سازي ايران بنمايدكه اصلاح اين اصل كمك بزرگي مي: باشدمي

هاي جايگزين حل اختلاف را به كلي استفاده از شيوه 139اين حال نبايد تصور كرد كه اصل 
 باشد درزيرا اصل مزبور شامل دعاوي مالي مي .نمايددولتي نفي مي پيمانكاريدر قراردادهاي 

ها رخ دهد كه جنبه مالي كه اختلافات زيادي ممكن است در اجرا و تفسير اين قرارداديحال
وانيم حل اختلافات فني را بدون هيچ تبنابراين مي. هاي فني باشدبلكه مربوط به جنبه نداشته،

همچنين همانطور كه گفته شد  .هاي جايگزين حل اختلاف ارجاع دهيممانع قانوني به شيوه
-بنابراين مي .باشدهاي جايگزين حل اختلاف جنبه پيشگيرانه آنها ميز نكات مثبت شيوهيكي ا

ت بررسي اختلاف در جهت پيشگيري از أتوانيم از روشهاي جايگزين حل اختلاف همچون هي
 تعارضي پيدا نمايد 139وقوع اختلاف در حين پروژه استفاده نماييم بدون اينكه با اصل 

 پيمانكاري رسد كه عدم آشنايي فعالين بخش خصوصيبه نظر مي).188، ص 1389مولايي، (
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شرايط  53شود و معضل دوم به طرز تدوين و نگارش ماده  قانون آيين دادرسي مدني ناشي مي
كه هنوز خلاء و ايراداتي وجود دارد كه قانونگذار بايد در جهت  عمومي پيمان مربوط است

اي، مجوز راه حل درست آن است كه هيأت وزيران به موجب مصوبه .بكوشد رفع اين نواقص
قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب  457قانون اساسي و ماده  139موضوع اصل 

هاي پيمانكاري كه يك را صادر كند و اجازه دهد كه دعاوي ناشي از قرارداد) در امور مدني( 
داوري معتبر و مستقل مانند مركز داوري اتاق بازرگاني ايران  دستگاه دولتي است به مراكز

  .شرايط عمومي پيمان اصلاح شود 53ارجاع و ماده 

گيري داوري در اين قراردادها به شرط داوري در ضمن تراضي در   چنين در روند شكلهم
د سن 53اصل سند شرايط عمومي پيمان اشاره كرديم و بيان داشتيم كه اين شرط در ماده 

مضافاً آن كه مقرر داشتيم كه بهتر بود در تعيين افراد منصوب در . مزبور، بيان گرديده است
در پايان هم به . شوراي عالي فني، پيمانكار هم به عنوان طرف مورد اختلاف نقشي داشت

داوري در اين قراردادها اشاره كرديم كه با توسل به مواد قانوني آيين دادرسي  ابطال بررسي
ابطال آن است كه شرايط ، شود پيشنهادي كه در اين زمينه ارايه مي.به تبيين آن پرداختيممدني 

داوري در شرايط عمومي پيمان مطرح شود تا از ابهام و سر در گمي پيمانكار و معلق بودن امر 
عمومي جلوگيري شود زيرا ممكن است بعد از طي مراحل داوري، با زوال اين نهاد مواجه 

حل  دوباره جهت حل اختلاف به مراجع عمومي مراجعه شود كه اين خود اطالهشويم و 
ولي با اين وجود به دليل تشريفات زياد موافقت معاون برنامه .كند اختلاف را دو چندان مي

ريزي و نظارت راهبردي، دولتي بودن مرجع داوري و اختياري بودن رجوع به داوري، طرفين 
رويه كنوني حل اختلافات پيمانكاري در . دهندبه داوري ترجيح ميقرارداد رجوع به دادگاه را 

 .ايران موجب بروز مشكلات زيادي براي اين صنعت مخصوصاً در سطح جهاني خواهد شد
- هاي پيمانكاري خارجي براي انعقاد قرارداد با طرف ايراني و سرمايهميلي شركتباعث بي

مشكل، آشنا نمودن فعالان خصوصي  در جهت رفع اين .گذاري در كشور ما خواهد شد
هاي نوين حل اختلاف و تدوين قرارداد متحدالشكل صنعت ساختماني كشورمان با روش
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برخي از مواد قانوني قواعد داوري در قانون آيين دادرسي  .باشدامري حياتي ميپيمانكاري 
شفاف سازي  كامل بودن قواعد و اصول رسيدگي و. مدني نيز، نيازمند اصلاح و تغيير است

آنها كمك شاياني به حل اختلافات احتمالي اشخاص و رسيدگي بهتر داور يا داوران خواهد 
هاي مطلوبي را خواهد داشت كه دعاوي بيشتري به داوران ارجاع گردد نمود و اين خود پيامد

زيرا ترويج داوري و استفاده . ها به محاكم خواهد بودو اين كار كاهش حجم ورودي پرونده
دهد كاهد و به قضاوت دادگاهها فرصت مياز آن، از حجم دعاوي در محاكم دادگستري مي

و كميت » آمار«كه با تأمل و دقت بيشتربه دعاوي رسيدگي كنند، و ذهن و زبان خود را از 
- به علاوه، رواج داوري و حمايت از يكي از شاخصه. و كيفيت بينديشند» آثار«آزاد كنند و به 

و انسجام نظام حقوقي هر كشور و حتي نشانه پيشرفت و شكوفايي تقتصادي و هاي استحكام 
هاي ورود ايمن و مشاركت اقتصاد جهاني به تجاري است و به نوبه خود در شمار پيش شرط

  .رودشمار مي

    

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

شرايط  53شود و معضل دوم به طرز تدوين و نگارش ماده  قانون آيين دادرسي مدني ناشي مي
كه هنوز خلاء و ايراداتي وجود دارد كه قانونگذار بايد در جهت  عمومي پيمان مربوط است

اي، مجوز راه حل درست آن است كه هيأت وزيران به موجب مصوبه .بكوشد رفع اين نواقص
قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب  457قانون اساسي و ماده  139موضوع اصل 

هاي پيمانكاري كه يك را صادر كند و اجازه دهد كه دعاوي ناشي از قرارداد) در امور مدني( 
داوري معتبر و مستقل مانند مركز داوري اتاق بازرگاني ايران  دستگاه دولتي است به مراكز

  .شرايط عمومي پيمان اصلاح شود 53ارجاع و ماده 

گيري داوري در اين قراردادها به شرط داوري در ضمن تراضي در   چنين در روند شكلهم
د سن 53اصل سند شرايط عمومي پيمان اشاره كرديم و بيان داشتيم كه اين شرط در ماده 

مضافاً آن كه مقرر داشتيم كه بهتر بود در تعيين افراد منصوب در . مزبور، بيان گرديده است
در پايان هم به . شوراي عالي فني، پيمانكار هم به عنوان طرف مورد اختلاف نقشي داشت

داوري در اين قراردادها اشاره كرديم كه با توسل به مواد قانوني آيين دادرسي  ابطال بررسي
ابطال آن است كه شرايط ، شود پيشنهادي كه در اين زمينه ارايه مي.به تبيين آن پرداختيممدني 

داوري در شرايط عمومي پيمان مطرح شود تا از ابهام و سر در گمي پيمانكار و معلق بودن امر 
عمومي جلوگيري شود زيرا ممكن است بعد از طي مراحل داوري، با زوال اين نهاد مواجه 

حل  دوباره جهت حل اختلاف به مراجع عمومي مراجعه شود كه اين خود اطالهشويم و 
ولي با اين وجود به دليل تشريفات زياد موافقت معاون برنامه .كند اختلاف را دو چندان مي

ريزي و نظارت راهبردي، دولتي بودن مرجع داوري و اختياري بودن رجوع به داوري، طرفين 
رويه كنوني حل اختلافات پيمانكاري در . دهندبه داوري ترجيح ميقرارداد رجوع به دادگاه را 

 .ايران موجب بروز مشكلات زيادي براي اين صنعت مخصوصاً در سطح جهاني خواهد شد
- هاي پيمانكاري خارجي براي انعقاد قرارداد با طرف ايراني و سرمايهميلي شركتباعث بي

مشكل، آشنا نمودن فعالان خصوصي  در جهت رفع اين .گذاري در كشور ما خواهد شد
هاي نوين حل اختلاف و تدوين قرارداد متحدالشكل صنعت ساختماني كشورمان با روش
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